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مشق شب يا تكليف در خانه، پاسخ گوى نياز هاى آموزشى است. مى تواند عادت به مطالعه را ايجاد كند، درك مطالب درسى را 
در كلاس آسان نمايد و كارهاى انجام گرفته در مدرسه برا تقويت كند. از سوى ديگر، مى تواند باعث ايجاد حس مسئوليت پذيرى در 

دانش آموزان شود و محيط خانه و مدرسه را به هم نزديك كند. 
نتايج پژوهش ها نشان  مى دهد، تكاليف خانه اگر درست و توسط معلم تعيين و برنامه ريزى شود ، بسيار سودمند خواهد بود.

نبود خط مشى صحيح در تعيين و ارائة تكليف، شب ممكن است تقاضاى نامناسبى را از دانش آموز در پى داشته باشد. لذا لازم 
است هنگام دادن تكليف به دانش آموز، ظرفيت هاى وى در نظر گرفته شود. از سوى ديگر، اين نكته را بايد در نظر داشت كه بچه  ها 

از معلم هاى گوناگون خود، تكليف هاى متفاوتى را براى يك شب دريافت مى كنند.
مدارس حساس به اين مسئله، از معلمان خود مى خواهند تا تكليف دانش آموزان را تصحيح كنند. و به دانش آموزان برگردانند تا در 
نتيجة اين عمل، يادگيرى در آن ها نهادينه شود. از سوى ديگر، به دانش آموز بايد آموخت كه تكليف شب هميشه لذت بخش نيست 

و نيز هر تكليف، هدف مناسبى را دنبال مى كند. 
والدين نيز بايد پى گير انجام تكاليف بچه ها در منزل باشند تا دانش آموزان با گرفتن نمرة بالاتر و كسب عادت هاى بهتر مطالعه، نظر 
مثبت ترى نسبت به مدرسه و آموزش داشته باشند. خلاصه اين كه تكليف شب، دربارة محتواى آموزشى مدرسه و عملكرد آن، ديد 

مناسبى به والدين و فرصت بيشترى براى يادگيرى به دانش آموز مى دهد.
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ترجمه: ليلا محمدي* ــته اي براي بازنشستگي آماده  نجار پا به سن گذاش

مي شد. به پيمانكارش گفت قصد دارد حرفة خانه سازي 

ــتر وقتش را صرف خانواده و توسعة  را رها كند و بيش

روابط خانوادگي و لذت از اوقات فراغت كند.

ــه حقوقش را مي گرفت، تمام فكر و  او هر هفته ك

ذكرش اين بود كه چه وقت بازنشسته مي شود. بالاخره 

پيمانكارش نتوانست مقاومت كند و درخواست او را 
پذيرفت.

پيمانكار از اين كه مي ديد بهترين كارگرش مي رود، 

خيلي ناراحت بود. از او خواست يك خانة شخصي به 

طور دل خواه و عالي بسازد.

ــن كار را در وقت  ــار قبول كرد. اما چون بايد اي نج

اضافي بعد از بازنشستگي انجام مي داد، زياد دل به كار 

نمي داد.از مصالح نامرغوب و روش نامطلوبي استفاده 

كرد و كار را پيش برد.

وقتي كارش را تمام كرد، كارفرمايش به بازرسي خانه 

آمد. بعد از ديدن خانه، كليد در ورودي را به نجار داد و 

گفت «اين خانة شما و هدية من به شماست».

ــوكه شد. چه شرمساري اي! اگر مي دانست  نجار ش

اين كه مي سازد خانة خودش است، آن را كاملاً متفاوت 
مي ساخت.

ــازيم و غالباً كمتر  همانند ما. ما زندگي مان را مي س

ــتفاده مي كنيم. تا اين كه روزي يكدفعه  از بهترين ها اس

ــويم. مي فهميم زندگي، خانه اي است كه  شوكه مي ش

ــاخته ايم كه اگر زودتر مي دانستيم، آن را متفاوت  ما س
مي ساختيم.

اما شما هرگز نمي توانيد به عقب برگرديد. شما همان 

نجار هستيد كه به ميخ چكش مي زنيد، تخته ها را برش 

مي دهيد و بر ديوار سوار مي كنيد.

كسي به شما مي گويد، اين زندگي كه مي كني، طرح 

و نقشة شماست. راه و روش شما و انتخاب شماست 

كه امروز را مي سازد و كمك به ساختن خانه اي مي كند 

كه فردا در آن زندگي خواهيد مرد. بنابراين، عاقلانه و 

خردمندانه بسازيد.
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